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Glossary 

Magnet  آهنربا  
Magnetism خاصیت آهن ربایی، مغناطیس، ربایش گري  
Property خاصیت، خصلت، ویژگی  
Magical  جادویی، سحر آمیز  
Legend  ايافسانه، داستان افسانه  
Magic جادو، سحر، افسون، طلسم  
Magnetic (adj.) مغناطیسی، داراي خاصیت آهنربایی  
Fall apart  در هم شکستن، تکه تکه شدن  
Furthermore علاوه بر این، بعلاوه، از سوي دیگر  
Like (adj)  مشابه  
Like pole  (...آهنربا و) قطب مشابه  
Repel (v.) دفع کردن، دور کردن  
Unlike (adj.) مخالف  
Unlike pole  (...آهنربا و) قطب مخالف  
Illustrate (v.)  ،توضیح دادن نشان دادن  
Illustration (n.) توضیح، تصویر، عکس، مثال، نمونه  
Bar  میله  
Repulsion (n.)  دفع، دافعه، رانش  
Huge (Adj.)  بسیار بزرگ، عظیم  
Compass   قطب نما، جهت یاب  
Freely  آزادانه، بطور آزاد  
Needle  (ّقطب نما و سایر ابزارهاي مدُرَج) عقربه  
Point (v.)  نشان دادن، نشانه رفتن  
Reference مرجع، منبع  
Navigator  ناوبر، راه یاب  
Substance  ماده، جسم  
Electrical (adj.) الکتریکی، برقی  
Charge (n.) شارژ، بار الکتریکی  
Comb (v.)  (مو) شانه کردن  
Comb (n.)  (آرایشگري) شانه  
Rubber لاستیک، کائوچو  
Acquire (v.)  کردن، گرفتن، به دست آوردنکسب  
Rod میله  

Glass rod  اياي (آزمایشگاه)، میله شیشه همزن شیشه  
Rub  مالیدن  
Electrically (adv.)  بطور الکتریکی  
Reaction واکنش، عکس العمل  
Object شیء، چیز  
In regard to  در خصوصِدرباره ،  
Normally (adv.)  معمولاً، بطور عادي  
Extra اضافی  
Excess مازاد، اضافی  
Silk ابریشم  
Pick up  کسب کردن، به دست آوردن  
Negatively بطور منفی، به شکل منفی  
Charge (v.) (الکتریکی) باردار کردن (الکتریکی)، شارژ کردن  
Touch لمس کردن، برخورد کردن با  
Positively  بطور مثبت، به شکل مثبت  
Impossible (adj.) غیر ممکن  
Unless مگر اینکه  
Conductor  (الکتریکی) هادي، رسانا  
Tank  مخزن، باك سوخت خودرو  
Serve  خدمت کردن، کار کردن  
Purpose  مقصود، هدف، منظور 

Serve a purpose  به در خوردن، به کار آمدن  
Even though  اگر چه، هرچند، با وجود اینکه  
Static (adj.)  ،ایستا، غیر متحرك، ثابت ساکن  
Control (v.) مهار کردن در اختیار گرفتن ،  
Lightning صاعقه، برق آسمان  
Controllable (adj.) قابل کنترل  
Solution  (شیمی) محلول  
Gain (v.) به دست آوردن، گرفتن، کسب کردن  
Source  منبع، منشأ  
Flashlight  چراغ قوه  
Generator  ،ژنراتور مُولّد برق  
Supply with تأمین کردن، عرضه کردن، ارایه دادن  
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Generate (v.) (برق) تولید کردن  
Volt ولت، واحد اندازه گیري ولتاژ برق  
Measurement اندازه گیري، سنجش  
Shock (n.)  برق گرفتگی  
To be referred to as… ... نامیده شدن  
Specialize (v.) تخصص پیدا کردن  
Radar  رادار (مخفف کلماتangingRnd Aetecting Ddio Ra (  
Knob دستگیره  
Button دکمه 

Lever  اهرم  
Turn a knob دستگیره را چرخاندن  
Push a button  دکمه را زدن  
Pull a lever  اهرم را کشیدن  
Automatically (adv.) به شکل خودکار  
Thermostat  حرارتترموستات، دستگاه تنظیم  
Carry منتقل کردن  
Circuit (الکتریکی) مدار 

Electromagnet  ،الکترومگنت آهنرباي برقی 

Suspend  معلق بودن، آویزان شدن  
Magnetize (v.) داراي خاصیت آهنربایی کردن، مغناطیسی کردن  
Spot  نقطه، محل، مکان  
End  ته، پایان، انتها  
Push apart  کردناز هم دور کردن، دفع  
Whereas  در حالی که، در صورتی که  
Dissimilar متفاوت، مختلف  
Draw together  جذب کردن، به هم نزدیک کردن  
Diminish  کم شدن، کاهش یافتن  
Toward  ِبه سمت، به سوي  
Convert  تبدیل کردن، تبدیل شدن  
Chemically  بطور شیمیایی  
Mechanically  به شکل مکانیکی  
Magneto  آهنرباي دائمی، مگنتو  
To be more exact, به بیان دقیقتر  

Wound  زخم، جراحت  
Hold نگه داشتن، گرفتن  
Load بار  
Drop  افتادن، سقوط کردن، انداختن  
Renew (v.)  تجدید کردن، احیا نمودن  
Renewal (n.) تجدید، تمدید، بازسازي  
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